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۹ سال پیش در چنین روزی... 

مقام معظــم رهبری در دیــدار رئیس جمهور و  �
هیئــت دولت: گفتمــان دولت نهم گفتمــان امام و 

انقلاب است
محســنی اژه ای، وزیر اطلاعات: شــرایط حاکم بر  �

پاکستان آزادسازی گروگان ها را مشکل کرده است
محمــد جهرمی، وزیر کار: ســهم قانــون کار در  �

کاهش سرمایه گذاری تنها ۵ درصد است
ســعیدلو معاون اجرائی احمدی نژاد: احداث ۵۰  �

پالایشــگاه و مجتمع پتروشیمی و ۴۰ نیروگاه حاصل 
عملکرد دولت نهم

میرکاظمی، وزیر بازرگانــی: خرید گندم از آمریکا  �
تکذیب می شود

کردان، وزیر کشور: نیازی به تغییر قانون انتخابات  �
ریاست جمهوری نیست

جعفری، فرمانده کل سپاه: حاج مقصود تجلایی  �
حیات طیبــه اش را بــا تربیت فرزنــدان ولایت مدار 

سپری کرد

احمدی نــژاد: بــوش فرصت هایی را کــه برای  �
گفت وگو ایجاد کردم، از دست داد

حبیبــی، دبیــرکل حــزب مؤتلفه اســلامی خبر  �
داد: دفــاع مؤتلفــه از کاندیــدای روحانــی بــرای 

ریاست جمهوری
محمد نجار، وزیر دفاع: قرار نبود ماهواره در مدار  �

قرار بگیرد
الهام، سخنگوی دولت: مردم از اوضاع اقتصادی  �

راضی هستند
ســیداحمد علم الهدی: نگاه های حاکم بر جهان  �

درباره زنان را قبول نداریم
محمــد صدر معــاون وزارت خارجــه در دولت  �

خاتمی: دولت نهم موفق به برقراری رابطه با آمریکا 
نمی شود

جلالی، مخبر کمیســیون امنیت ملی و سیاست  �
خارجــی: حاکمیت ایــران بر جزایر ســه گانه آن قدر 

شفاف است که نیازی به دادگاه لاهه نیست

مقــام معظم رهبــری: جرئــت ایجــاد تحول،  �
شــجاعت تصمیم گیری برای حل مشــکلات بزرگ 
و جرئت مقابله با فســاد از جملــه نمودهای مهم 

گفتمان انقلابی دولت نهم است
احمدی نژاد: آمریکا رویکرد ناشایســت گذشــته  �

خــود در قبال مردم جهان را تغییر داده و تلاش کند 
مشکلات داخلی مردم آمریکا مرتفع شود

الهام، ســخنگوی دولت: سخنان مشایی، موضع  �
دولت نیست

سلامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه: آمریکا هیچ  �
راهی در برابر سپاه ندارد

اژه ای، وزیــر اطلاعــات: دولت هــای تأثیرگذار با  �
مخالفت های زیادی روبه رو هستند

فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح:  �
پدیده دولت احمدی نژاد از دل مردم جوشید

ثروتــی، عضو کمیســیون برنامــه و بودجه: راه  �
برون رفــت از چالش هــای اقتصادی، حرف شــنوی 

دولت است
ربانی، سفیر ایران در قطر: امیر قطر حامل پیامی  �

از غرب برای ایران نبوده است
عبداالهــی، رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه:  �

الزامی به حمایت دوباره اصولگرایان از احمدی نژاد 
نیست

رحیم مشــایی، رئیس ســازمان میراث فرهنگی و  �
گردشگری: از رسانه هایی که تخریبم کردند شکایت 

می کنم
محمدحســن ابوترابی فــرد: شناســایی مدعیان  �

دروغین ارتباط با امام زمان (عج) بسیار ساده است
کواکبیان،  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: نباید  �

تمام تخم مرغ ها را در سبد روابط دوجانبه با روسیه 
قرار دهیم

اعتقادات  � کارگزاران:  مرعشی، ســخنگوی حزب 
مردم و ســخنرانی های مذهبی نباید بازیچه سیاست 

قرار گیرد

مقام معظم رهبری: دولت باید با ســعه صدر از  �
انتقادهای صحیح استقبال کند

احمدی نــژاد: در راه خدمــت به مردم خســته  �
نمی شویم

علی احمــدی، وزیر آموزش وپــرورش خبر داد:  �
آماده اجرای قانون حذف کنکور هستیم

ســیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش: زیردریایی  �
جدید ایران از بهترین تجهیزات زیرســطحی ســبک 

جهان است
حســن غفوری فرد، عضو هیئت رئیســه مجلس:  �

مشایی نرود احمدی نژاد را به مجلس فرا می خوانیم

مقام معظم رهبری: اعاده عزت ملی و اســتقلال  �
حقیقی از اقدامات تحسین برانگیز دولت است

ســید محمد خاتمی: دوام یک نظــام به رضایت  �
مردم بستگی دارد

بی بی سی: تحریم ایران اقتصاد جهانی را به خطر  �
می اندازد

آینه دیروز آینه 
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پدیده های تأمل برانگیز 
پدیده هایی  � روزهــا  این  فرهاد نظریان ســامانی: 

در حــال شــکل گیری اســت که برای هــر مخاطب 
هوشــیاری بســیار تأمل برانگیــز و جالــب اســت. 
دوره گردی اصلاح طلبان مدتی اســت که آغاز شده 
و علیــه دولت و نمایندگان لیســت امیــد بد و بیراه 
چاشــنی می کنند. چــه پس از انتخابــات، چه حین 
بستن لیست وزرای پیشــنهادی و کابینه دوازدهم و 
چه پس از جلسه رأی اعتماد مجلس، همچنان خود 
را در موضع منتقد نســبت به دولت و مجلس نشان 
می دهند. ایــن دولت تحت الحمایــه اصلاح طلبان 
که تمام گزینه های وزارتش به نحوی بر ســر ســفره 
اصلاح طلبی نشســته و نان و نمکی تنــاول کرده و 
هر کجا هم که شــده سنگ آن را به سینه  زده است، 
چطور می شــود امروز مورد نقــد اصلاح طلبان قرار 
می گیــرد؟ آیا از قوه عاقله و مشــاهیر اصلاح طلبان 
که خود را مدعی سیاست ورزی می دانند کاسته شده 
که بی گدار این گونــه از دولتی که توان اجرائی کردن 
خواســته های آنها را نــدارد، حمایت بی حد و حصر 
می کنند؟ یا این جریان ظاهری و ســاختگی اســت و 
پشت پرده آن هدفی نهفته است؟ به نظر سؤال اول 
بی جواب اســت و این گونه نیســت که اصلاح طلبان 
جاهلانه از فــردی همچون روحانــی حمایت کنند 
بلکــه این حمایت و در وزرایــش انتقاد این روزهای 
آنها خبری را ندا می زند که شاید خیال می کند کسی 

از آن باخبر نیست... . 

فتوشاپ بود! 
... یکــی از مطرح تریــن چهره هــا در موضــوع  �

هســته ای کشــورمان، علی اکبــر صالحــی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس  سازمان انرژی اتمی است. او 
همان کسی است که در مجلس قسم جلاله خورده 
بود کــه : «واالله و باالله و تاالله» هیــچ کندی در روند 
هسته ای نخواهیم داشت!! حالا صالحی حرف های 
بامزه تــری می زند! حرف هایی کــه حتی خود او هم 
بــاور نمی کند چون قبــلا خلاف آن را گفته اســت! 
دو شــب قبل گفت وگویــی از صالحی بــا خبرنگار 
صداوســیما در بخش های خبری پخش شد که وی 
در آن مدعــی بود در رآکتور اراک بتن ریخته نشــده 
و تصاویر منتشرشده «فتوشــاپ» بوده است! ظاهرا 
منظور صالحی از تصاویر، همان یک عکســی است 
کــه ابتدا یک کانــال تلگرامی به عنوان طنز منتشــر 
کرد و بعد به عنوان ســمبل وادادگی در برابر دشمن 
دست به دست شــد! باید از صداوسیما گلایه جدی 
کرد که چرا اجازه می دهد اکاذیب و خلاف واقع های 
تمام نشدنی به صورت یک طرفه و دائما در آن رسانه 
منتشر شــود بدون آنکه هیچ کس اجازه جواب دادن 

داشته باشد!؟... .

وزارت علوم پایلوت سهم دهی به زنان شود
غلامرضــا ظریفیان: ... بــرای رهاشــدن از نگاه  �

مردســالارانه، به نظر می رســد که بایــد یک برنامه 
عملیاتی داشته باشــیم و بر اساس آن از دانشگاه ها 
بخواهیــم کــه بخشــی از مدیریــت دانشــگاه ها، 
مدیریت گروه های آموزشــی، مدیریت دانشــکده ها 
و عضویــت در هیئت های علمی را بــه زنان واگذار 
کننــد. می توانیم ایــن موضوع را به عنــوان موظفی 
در نظــر بگیریم یا بهتــر اینکه برای ایــن تغییرات و 
ســهم دهی ها، امتیاز در نظر بگیریم. اگر دانشگاهی 
فرصت های خودش را بیشتر در اختیار زنان قرار دهد 
می تواند امتیاز بیشتری کسب کند و همین انگیزه ای 
اســت برای جذب بیشتر زنان هم در هیئت علمی و 
هم به عنوان رئیس گروه و دانشــکده های مختلف. 
اگر این برنامه عملیاتی به صورت روشن و مشخص 
تعریف شود، موضوع حضور زنان به عنوان شاخصی 
در نظر گرفته می شــود که در رتبه بندی و امتیازدهی 
به دانشــگاه ها مؤثر خواهد بود. بــه نظرم کمک به 
پررنگ ترشــدن حضور زنان در سمت های مدیریت و 
در هیئت های علمی را می توان به عنوان یک برنامه 
بلندمدت تعریف کرد و مثلا در دو برنامه پنج ســاله 

آن را به اجرا درآورد. 

توقعات مردم تهران از شهردار و شورای شهر
نعمت احمدی: متأســفانه اداره شــهر تهران در  �

گذشته در بستر و فضایی شکل می گرفت که سکوی 
پرش شهردار به سوی کاخ ریاست جمهوری باشد... 
از شهردار جدید تهران، آقای نجفی که در پاکدستی 
شهره است و از شورای شــهر که آنان نیز از گذشته 
کم حاشــیه ای برخوردارند، توقع مــی رود که یک  بار 
برای همیشــه به پرونده مالی دوره ریاست محمود 
احمدی نژاد بر شــهرداری تهران رسیدگی کرده و آن 
را روشن کنند... اینکه گفته می شود شهرداری تهران 
بیش از ۶۰  هزار میلیارد بدهکار اســت و اداره شــهر 
طی ســه دوره مدیریت آقای قالیباف با پیمانکارانی 
بــوده کــه در ازای مطالبات خود بخشــی از اموال 
غیرمنقول شهرداری به آنان واگذار شده و هم اکنون 
پروژه هایی را مالکانه در اختیار دارند که مبنا و منشأ 
مالکیت آنها معین و معلوم نیســت هم باید روشن 
شود که اموال شــهرداری با کدام مجوز و طی کدام 
تشــریفات قانونی به پیمانکاران طرح های شــهری 
واگذار شده اســت. دولت و شهرداری ها برای انجام 

پروژه ها و معاملات خود مقررات الزام آوري دارد...
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بعد از ۱۵ خرداد دوستان ما در 
آمریکا به این جمع بندي رسیده 

بودند که حالا که مبارزه قانوني در 
ایران به سر آمده این رسالت ما 

است که زمینه اي فراهم بکنیم براي 
انتقال دانش مبارزه مسلحانه به 

داخل ایران. دکتر چمران به من هم 
پیشنهاد کردند که آماده هستي؟ من 
هم با زمینه هایي  فرهنگي ـ اجتماعي  

که داشتم، استقبال کردم

حوزوي ادامه از صفحه اول تحصیــلات  یعني   �
دارید؟

تقریبا، جامع المقدمات و ســیوطي را آن موقع مرور 
کرده بودیم.

   هیچ وقت نخواستید معمم شوید؟ �
نخیر. این را هم اضافه کنم که غیر از فرصتي که من 
بــا زبان عربي، قرآن و معارف دیني از نوجواني و جواني 
آشــنا شدم، فرصت دیگري هم براي من پیش آمد که از 
اوایل دبیرســتان در کلاس  هاي حرفه اي شیر و خورشید 
شــرکت کردم و آنجا با کارهاي دســتي، مشــبک کاري 
و نجاري  آشــنا شــدم و یکي، دو ســال بعد همان جا به 
آموزش آنها پرداختم. خیلي علاقه داشتم و بعد از مدتي 
فعالیتم را توسعه دادم. با مؤسسه  «هابیز» در انگلستان 
ارتباط داشتم و مکاتبه مي کردم و نقشه هاي مشبک کاري 
را دریافت و با عنوان نقشه هاي مدرن مشبک کاري منتشر 
مي کردم؛ به نحوي که در ســال هاي ۱۱، ۱۲ دبیرستان به 
عنوان ناشــر این آثار بودم و در مؤسســات انتشاراتي که 
مؤلفان معمولا افراد مسن بودند، من هم به عنوان یک 
جوان در کنار آنها مي نشســتم. وقتي وارد دانشکده فني 
شــدم، حجم کار آن قدر زیاد بود که آن چشم انداز را کنار 

گذاشتم و بر تحصیلات مهندسي متمرکز شدم.
   شما دو واقعه مهم مثل ۳۰ تیر سال ۳۱ و کودتاي  �

۲۸ مرداد سال ۳۲ را حدود ۱۵سالگي تجریه کردید؛ 
این رویداد ها چه تأثیري روي زندگي شما گذاشت؟

۳۰ تیر خیلي حادثه مهمي بــود. قبل و بعد از قیام 
۳۰ تیر، ما دو فضاي متفاوت داشــتیم. انسجامي که در 
جبهه ملي و بین رهبران آن بود ـ آیت االله کاشاني، بقایي 
و مکــي با مصدق هماهنگ بودنــد  ـ بعد از قیام ۳۰ تیر 
شکافت. یعني شکاف به تدریج به وجود آمد. جنازه ها و 
مجروح هاي ۳۰ تیر را که به بیمارستان سینا مي آوردند، 
خوب یادم اســت. خود من هم پیاده از بیمارستان سینا 
به طــرف میدان ســپه و اکباتان رفتم و حــوادث آنجا را 
کاملا مشاهده کردم. کساني که تیر خورده بودند و خوني 
کــه از آنها مي آمد. با خون خود نوشــته بودند «از جان 
خود گذشــتم، با خون خود نوشــتم یا مرگ یا مصدق»، 

عکس هاي این صحنه هاي تاریخي موجود است.
در ۲۵ مرداد من در سنین نوجواني در میدان بهارستان 
حضور داشــتم و شاهد ســخنراني آتشین دکتر فاطمي، 
کریم پورشــیرازي و ســخنراني هاي آرام تر دکتر شایگان 
بودم. طبیعي اســت که من به عنــوان نوجوان آن زمان 
بیشــتر تحت تأثیر آن سخنراني احساسي و پرشور بودم، 
اما امروز باید بگوییم درباره دکتر فاطمي دور از واقع بیني 
بودم. یادداشــتي در این زمینه نوشته ام که برایم خیلي 
هم سخت بود، اما نقد کرده ام که چپ روي اي که در آن 
شرایط دکتر فاطمي داشــت [به نحوي که] چیزي براي 
شــاه و دربار باقي نگذاشــته بود، اما زمینه اجتماعي آن 
هنوز وجود نداشت. روز ۲۸ مرداد من از منزلمان که در 
خیابان مولوي و کوچه سعادت بود- اکنون کوچه شهید 
مجید توســلي-  بیرون آمدم دیدم ماشــین ها از خیابان 
کارگر جنوبي و شــهرنو، خانم ها و آقایان اراذل و اوباش 
همان طورکــه حرکت مي کردند شــعار هــم مي دادند. 
بعدها در عکس هاي تاریخي دیدم که به همه جا حمله 
کرده  و خانــه دکتر مصدق را ویران کرده اند. چیزهایي از 
خانه دکتر مصدق در دســت داشتند و معلوم بود غارت 
کرده انــد. حادثه ۲۸ مرداد حادثه تلخي بود، اما جنبش 
اجتماعي ما چنان رشــدي کرده بود که یک هفته بعد از 
کودتا هسته هاي مقاومت شکل گرفت، به همت عالمان 
آگاهي مانند ســیدرضا زنجاني و بعد پیوستن مهندس 
بازرگان، آیت االله طالقاني و دکتر سحابي و دیگر احزاب و 
گروه هاي ملي منجر به شکل گیري نهضت مقاومت ملي 

شد تا در مقابل کودتا مقاومت کنند.
   سه سال بعد از کودتا وارد دانشگاه شدید. فضاي  �

دانشگاه چطور بود؟
من ســال تحصیلي ۳۵-۳۶ وارد دانشــگاه شــدم. 
دانشکده فني کنکور جدایي داشت و چون نمره ام بالا بود 
در رشته راه و ســاختمان پذیرفته شدم. فضاي دانشگاه 
کاملا بسته  بود - سال هاي بعد از کودتاي ۲۸ مرداد بود؛ 
به طوري کــه در روزهــاي ۱۶ آذر - در همان ســال ۳۶ ـ 
دانشجوها روي پله هاي ورودي دانشکده گل مي گذاشتند 
و سکوت اعلام مي کردند و آن کسي هم که سکوت اعلام 
مي کرد، بازداشــت مي شــد. با آگاهي از اینکه بازداشت 
مي شوند، ســکوت اعلام مي کردند تا یاد شهداي ۱۶ آذر 
را گرامي بدارند. اولین ســالي که فضاي دانشگاه باز شد 
سال ۳۹ بود. زمان «کندي» بود، بحث حقوق بشر مطرح 
شده و جبهه ملي دوم تشکیل شده بود و سال ۳۹ اولین 
سالي بود که در سراسر دانشگاه  تهران راه پیمایي شد. در 
جلوي دانشکده حقوق سخنراني شد؛ یکي از سخنرانان 
خانم پروانه اســکندري - همسر داریوش فروهر- و یکي 
دیگر آقاي لاهیجي بودند. من مي خواســتم در دانشکده 
فني نفر اول شوم تا با بورس به خارج بروم، اما دوم شدم. 
یکي از هم دوره اي هاي خوب ما به اســم آقاي نیکبخت 
لیســانس علوم داشــت و به همین دلیل نمرات پایه اش 
بالاتر بود که او شاگرد اول شد و من شاگرد دوم شدم. بعد 
براي پذیرش در آلمان درخواست فرستادم، براي دکترا در 

رشته حمل ونقل و ترافیک.
  زمان دانشجویي فعالیت سیاسي نمي کردید؟ �

چرا! من از همان ســال ۳۶ که وارد دانشــگاه شدم، 
عضو انجمن اســلامي دانشجویان بودم. یک دانشجوی 
فعــال در عرصه هــاي فرهنگــي و اجتماعي بــودم. با 
مهنــدس بازرگان آشــنا شــدم و شــب هاي جمعه به 
کلاس هاي قــرآن آیت االله طالقاني مي رفتــم و بنابراین 

دوباره با قرآن آشنا شدم.
   به واســطه حضور در انجمن با این افراد آشــنا  �

شدید؟
بله. البته قبلا آشــنایي دوري داشتم، اما وقتي عضو 
انجمــن بــودم از نزدیک با این بزرگان آشــنا شــدم. ما 
جلسات هفتگي سخنراني داشــتیم و از افراد متعددي 

دعوت مي کردیم تا سخنراني کنند.
   جلسات کجا برگزار مي شد؟ �

جاهاي مختلفي برگزار مي شد. آن زمان در دانشگاه 
محدودیت داشــتیم. یک کتابخانه در خیابان امیریه بود 
به  نام کتاب خانه دکتر شــیباني، از خانواده همین دکتر 
عباس شیباني، در حقیقت مقبره اي بود؛ اتاق بزرگي بود 
که جلسات را غالبا آنجا برگزار مي کردیم البته گاهي در 
منازل نیز برگزار مي شــد. از میهمان ها مرحوم مطهري، 
علامه محمدتقي جعفري و... بودند، از اعضاي خودمان 
افرادي مانند ســامي، معین فر، کتیرایــي و پیمان بودند. 
اینها سخنران هایي بودند که در دوره هاي اول مي آمدند، 
البته در دهه هاي بعد دکتر بهشــتي و دکتر باهنر اضافه 
شدند. آن زمان مرحوم مطهري تازه از قم به تهران آمده 
بود. افرادي مثل طالقاني و مطهري در تعامل با نســل 
ما رشــد کردند. به این دلیل که در جلســات که شرکت 
مي کردند نسل ما سؤال هایی مطرح مي کرد که آنها - با 
درنظرداشتن آن سؤال ها- مطالعه مي کردند و پاسخ ارائه 
مي دادند. در این تعامل با روشــنفکران بود که توانستند 
شــخصیت فرهنگي- اجتماعي بالایــي در جامعه پیدا 
کنند. مجموعه آثار مرحوم مطهري را که بررسي مي کنید 
بیش از ۹۰ درصدشان سخنراني هایي است که در انجمن 
اسلامي دانشجویان یا انجمن اسلامي مهندسین و بعد از 
توقف فعالیت انجمن اسلامي مهندسین در سال ۵۳ به 
دست ساواک، در انجمن اسلامي پزشکان برگزار مي شد.

سال ۳۹ که جبهه ملي دوم تشکیل شد، من عضو آن 
شدم و در آن فعالیت ها حضور داشتم. بعد از جبهه ملي، 
نهضت آزادي ایران در سال ۴۰ تشکیل مي شود و ما هم 
خود به خود عضو نهضت شدیم و در شاخه دانشجویي 
آن فعال بودم. شخصیت افرادي مانند مهندس سحابي 
و دکتر یزدي و خود ما در دوران دانشــجویي که با قرآن 
آشنا شدیم، با فعالیت هاي اجتماعي درگیر بودیم و قبل 
از ورود به فعالیت هاي سیاسي شکل گرفت. چون مباني 
مــا محکم بود مي بینید افرادي مثل مهندس ســحابي، 
شــهید چمران، مثل دکتر یزدي شش، هفت دهه بدون 
آنکه زیگزاگ بزنند، پایداري داشــتند و ایســتادند بر آن 
گفتمانــي که باور داشــتند؛ در هر مقطعي متناســب با 

شرایط، به وظایف خود عمل کردند.
همیشه به دانشــجویاني که با من صحبت مي کنند 
مي گویم این دوره، دوره مغتنمي اســت، کوشــش کنید 
اول شــخصیت شما به لحاظ فرهنگي  ـ اجتماعي  شکل 
بگیــرد، بعد وارد عرصه سیاســي شــوید. اگــر این طور 
نباشد، فعالیت سیاسي شــما دوره کوتاهي خواهد بود 
و با یک  فشــار سیاسي مختصري، ســرخورده مي شوید 
و عقب نشــیني مي کنیــد. بنابراین در مهــر ۴۱ که براي 
تحصیــل دکتــرا به خــارج مي رفتم این چنین پیشــینه 

فرهنگي-  اجتماعي و فعالیت سیاسي داشتم.
   تا سال ۴۶ آلمان بودید؟ �

مهــر ۴۱ کــه از اینجا رفتــم، ابتدا در دانشــگاه فني 
اشتوتگارت پذیرش گرفته بودم، ولي بعد مقررات آلمان 

تغییر کرد و گفتند شــما باید بقیه 
دروس را هم اینجــا بخوانید. من 
علاقه منــد بــودم فقط در رشــته 
تخصصــي خودم کار کنــم. آنجا 
تصمیــم  گرفتم به آمریــکا بروم. 
با زبان انگلیسي آشــنا بودم و در 
همان جــا تافلــم را گرفتم و رفتم 
آمریــکا. در همین فاصله چند کار 
انجام دادم که شاید مفید باشد که 
اشــاره کنم. وقتي فضاي فرهنگي 
اروپا را بررســي کــردم،  دیدم که 
کاملا متأثر از مارکسیست هاســت 

و حزب توده آنجا حضور فعالي داشــت. هنوز یکي، دو 
هفته از حضور من در خوابگاه نگذشــته بود که نشریات 
حــزب توده براي من مي آمد. نشــان مــي داد که خیلي 
ســازمان یافته عمل مي کردند. بدون اینکه کسي به من 
گفته باشد، کوشــش کردم جامعه مسلمان را در آلمان 
شناســایي کنم. آقاي اســداالله خالدي در شــهر گیسن 
بود که جلســات قرآن داشــت و من به آنجا رفتم. آنها 
کلاس ســنتي داشــتند، ولي وقتي من با یک برداشت نو 
از قرآن توضیح دادم توجه دانشــجویان آنجا جلب شد 
و در همان حاشیه کلید پایه گذاري انجمن هاي اسلامي 
دانشجویان در آلمان زده شد. در خاطراتم توضیح داده ام 
که پیگیري این اقدامات به تدریج در سال ۴۴ اولین کنگره 
گروه فارسي زبان انجمن هاي اسلامي دانشجویان در اروپا 
تشــکیل شد که نشــریه «مکتب مبارز» را داشتند و مؤثر 
بــود. کلید این اتفاقات در همان دیداري بود که در منزل 

آقاي اسداالله خالدي گذاشته شده بود.
دو، ســه ماه از ورود مــن به آلمان گذشــته بود که 
نامه اي از آقاي ابوالحسن بني صدر دریافت کردم که من 
را به عنوان نماینده دانشــجویان دانشگاه تهران معرفي 
کردند تا در کنگره کنفدراسیون جهاني دانشجویان ایراني 
شــرکت کنم و این اولین فرصتي بود کــه من با فضاي 

رسمي فعالیت دانشجویان آشنا بشوم.
آقاي بني صدر مسئول کمیته دانشجویي جبهه ملي 

در دانشــگاه تهــران بودند و به این عنــوان این حکم را 
دادند. کنگره کنفدراســیون، کنگره مهمي است. جریان 
چپ و جریان اســلامي روبه روي هم قــرار مي گیرند. از 
یک طرف دکتر شــریعتي از فدراســیون فرانســه بود، از 
 طرف دیگر پرویز نیکخواه که از فدراسیون انگلیس آمده 
بود. من و آقاي جزایري از دانشــگاه تهران آمده بودیم و 
استقبال خوبي از ما شــد و عکس ها و سندهاي آن هم 
وجود دارد. من کوشــش کردم ایــن فضا را تلطیف کنم 
و آن شعاري که ما در دانشــگاه تهران مي دادیم؛ یعني 
«اتحاد، مبارزه، پیروزي» را آنجا مطرح کردم و آن کنگره 
به عنوان کنگره وحدت نام گرفت. کتاب هاي زیادي درباره 
کنفدراسیون و به خصوص این کنگره وجود دارد.سال ۴۲ 
به دانشــگاه ایلینوي آمریکا رفتم. براي رفتن به آنجا از 
پاریس رفتم و چندروزي میهمان دکتر شــریعتي بودم و 
در خاطراتم نکات برجســته اي را کــه در این چند روز از 
زندگي دکتر شــریعتي دیده ام نوشــتم. در این چندروزي 
که آنجا بودم؛ دکتر من را با جاهاي دیدني پاریس آشــنا 

کردند... .
   آشنایي شما با دکتر شریعتي از کجا بود که این قدر  �

راحت به خانه  اش رفتید و در آنجا هم ماندگار شدید؟
من با اســتاد (محمدتقي) شــریعتي کــه در کانون 
نشر حقایق اسلامي مشــهد بودند آشنا بودم. در جشن 
عید فطر انجمن اسلامي دانشــجویان در سال ۳۷ دکتر 
شریعتي با جمعي از دوستانشان به برنامه ما در گلشهر 
کــرج آمده بودند. عکس هاي این مراســم را من گرفتم. 
ضمنا یکــي از ســرگرمي هاي من از دوران دبیرســتان، 
عکاسي بود. عکس هاي تاریخي  انجمن که بین سال هاي 
۳۶ تا ۴۰ وجود دارد عموما کار من است. عکس تاریخي 
طالقاني، بازرگان و مطهري که بعد از انقلاب پوستر شد، 
مربوط به همین برنامه گلشــهر اســت. عکس جمعي 
دیگري اســت که بازرگان، مطهري و طالقاني هستند و 
در کنار آنها شــهید رجایي و دکتر شریعتي ایستاده اند و 
اشــخاصي چون دکتر غلامعباس توسلي و دکتر کاظم 
یزدي، بــرادر بزرگ دکتر ابراهیم یزدي، در عکس حضور 

دارند.
   آن موقع زیاد شــهره هــم نبودند و چه کســي  �

مي دانست که ۲۰ سال بعد... .
بله، آن موقع خیلي شناخته شده نبودند، ولي در کنگره 
لوزان بود که با ایشــان و خانم پوران شــریعت رضوي، 
همسرشان و با احسان [پســر سه ساله شریعتي] و سارا 
[دختر شیرخواره شــریعتي] که همراهشان بودند دیدار 
داشــتم. با این  آشــنایي بــود که من ســر راه چندروزي 
میهمان دکتر بودم. در این سفر خاطره خیلي خوبي دارم 
که با ســریع ترین کشــتي به آمریکا رفتم. از بندر لوهاور 
فرانسه با «یونایت اسیت شیپ» که سریع ترین کشتي دنیا 
و مثل یك شــهر بود ـ پنج هزار نفر روي آن بودند و هر 
چیز که مي خواستید در کشتي وجود داشت ـ به نیویورک 
رفتــم. بســیاري از آمریکایي ها و 
اروپایي ها تفریحات سالانه خود را 

روي کشتي مي گذراندند.
�   سفر گراني نبود براي شما؟

نــه دانشــجویي بــود. مدتي هم 
در  بــودم.  کــرده  کار  آلمــان  در 
دانشــگاه ایلینوي کــه تحصیلاتم 
انجمــن  تــازه  را شــروع کــردم 
اسلامي تأسیس شــده بود. آقاي 
از  ـ  بهادري نــژاد  دکتــر مهــدي 
شــاگرداول هاي دانشــکده فني ـ 
را مي گرفتند.  آنجا دکتراي خــود 
مرحوم دکتر حســن مرشــد هم از اعضاي انجمن آنجا 
بود. دانشــگاه ایلینوي در اوربانا، از دانشگاه هاي معتبر 
آمریکاســت و نه تنها شــاگرداول هاي ایرانــي، بلکه از 
سراســر دنیا شاگردان ممتاز براي ادامه تحصیل به آنجا 
مي آمدند. انجمن اسلامي دانشجویان در آمریکا و کانادا
«MSA in US & Canada» بیش از ۵۰ کشور اسلامي را 
در بر مي گرفت و فقط ایراني ها عضو آن نبودند، بنابراین 
فرصتي بود که با سایر دانشجویان کشورهاي اسلامي هم 
آشــنا بشــویم. این دوره فضاي خوبي بود که ما بتوانیم 
با سایر دانشجویان مســلمان تعامل داشته باشیم. نماز 
جمعه برگزار مي شــد، گــه گاه نوبت به من مي رســید 
و بایــد آنجا ســخنراني مي کردم. کوشــش مي کردم از 
فرصت اســتفاده کنم و جنبش اجتماعي ایران از جمله 
رخداد هــاي ۱۵ خــرداد را منعکس بکنــم. در یکي از 
سفرهایي که شاه به آمریکا آمده بود و دانشجویان ایراني 
تظاهرات داشــتند، ما هم به عنوان فعال دانشــجویي و 
جبهه ملي که آنجا تشــکیل شــده بود، مسئول شدم و 
سازمان دهي کردم که به آنجا برویم. بیانیه اي نوشتیم با 
عنوان«Why protest against Shah of Iran» یعني چرا 
ما نسبت به شــاه اعتراض داریم و مي خواهیم اعتراض 
بکنیم. بیانیه مفصلي بود و داســتان مفصلي هم دارد. 
در بین راه تصادف بسیار مرگباري داشتیم؛ ولي هیچ یک 
از ما آســیب خاصي ندیدیم. این دوران در آمریکا دوران 

بسیار خاصي بود. دکتر یزدي آنجا بودند. دکتر مصطفي 
چمران آنجا بودند. در این ســفر دیداري با دکتر چمران 
و خانواده شان داشتم و با خانم آمریکایي و بچه هایشان 
آشنا شدم. بعد از ۱۵ خرداد دوستان ما در آمریکا به این 
جمع بندي رســیده بودند که حالا که مبــارزه قانوني در 
ایران به سر آمده، این رسالت ما است که زمینه اي فراهم 
بکنیــم براي انتقــال دانش مبارزه مســلحانه به داخل 
ایران. دکتر چمران زمینه هاي فرهنگي این شــیوه مبارزه 
را در نشریه «اندیشــه جبهه» مهیا کرده بود. به من هم 
پیشــنهاد کردند که آماده هستي؟ من هم با زمینه هایي 
 فرهنگي ـ اجتماعي  که داشتم، استقبال کردم. ترم آخرم 
بود و دکتر چمــران تأکید کردند که حتما فارغ التحصیل 
شــوم و بعد به مجموعه بپیوندم. مجموعه «ســماع» 
ســازمان مخصوص اتحاد و عمل، تشکیل شده بود و در 
اسناد تاریخي منتشر شــده به تفصیل درباره زمینه هاي 
پیدایش و موانع و مشــکلاتش توضیح داده شده است. 
من در آن دوره اي که باید ترم آخر را تمام مي کردم، رابط 
دوســتاني بودم که به مصر رفته بودند؛ به ویژه خانواده 
دکتر چمران که به آنجا رفتــه بودند و من باید به نوعي 
مکاتبات شان را منتقل مي کردم که به سلامت به مقصد 
برسد، دوران سختي براي من بود. آخرین روزي که درسم 
تمام شــد، بدون اینکه براي جشن فارغ التحصیلي صبر 
کنم ـ در آمریکا جشن فارغ التحصیلي اهمیت زیادي دارد 

ـ بلافاصله به آلمان برگشتم.
   با انگیزه  مبارزه مسلحانه به آلمان برگشتید؟ �

بله، با انگیزه مبارزه مســلحانه برگشتم. سال ۴۴ بود 
و من آمدم آلمان. هماهنگ شــده بود و سفارت مصر در 
«برن» سوئیس براي ما پاسپورت تهیه کرده بود. با اسم 
مســتعار محمود عفیفي ـ چمران این اســم را براي من 
انتخاب کرده بــود ـ از آلمان به مصر رفتیم. چند ماهي 
در مصر بودیم و دوره آموزشــي را گذراندم و بعد محل 
مأموریت من بغداد بود. دکتر یزدي بیروت بودند. چمران 
در قاهره بود و یکي از دوســتان ما، پرویز امین، در بصره 
بود. برنامه این بود کــه ایراني ها از کانال بصره به عراق 
بیایند و من در بغداد برایشان پاسپورت بگیرم و بعد بروند 
مصر آموزش ببینند و برگردند ایران.دو هفته بعد از اینکه 
در بغداد مستقر شدم، آیت االله خمیني از بورساي ترکیه 
به عراق آمدند. اولین اســتقبال را همراه دوستانشان در 
فرودگاه بغداد از ایشــان انجام دادیــم. گزارش هاي آن 
اســتقبال وجود دارد؛ اما عکس ها از دست رفته است. 
آن شش ماهي که در خدمت ایشان بودم، دوره خاصي 
بود. پیشکار ایشان آقاي شــیخ حسن صانعي بودند که 
الان مدیر بنیاد ۱۵ خرداد هستند (برادر آیت االله صانعي). 
آن موقع طلبه ســاده اي بودند و من هم با ایشان ارتباط 
داشتم. بعد از چند هفته هماهنگ کردیم و دکتر چمران 
و دکتــر یــزدي آمدند و دیدار چند ســاعته اي با ایشــان 
داشــتیم. مشــروح این مذاکرات به خط دکتر چمران در 
کتاب خاطرات دکتر چمران که به وسیله آقاي دکتر یزدي 
تدوین شــده، چاپ شده است. آن شش ماه واقعا بخش 
حساسي از زندگي من است. ساواک آنجا حضور داشت 
و مــن هم در شــرایط خاصي آنجا بودم. با بســیاري از 
روحانیون و مراجعي مثل آیت االله حکیم و آیت االله خوئي 
دیدار داشتیم. در دانشگاه «اصول دین علامه عسکري» 
که در بغداد بود؛ به عنوان دانشجو ثبت نام کرده بودم که 
محملي براي حضورم در آنجا باشــد. مسائل این دوره و 
خاطرات آن خیلي طولاني و پیچیده است که قبلا به آنها 
پرداخته ام. دوســتان ما در سازمان سماع (به دلایلي که 
به تفصیل گفته شده است) به این جمع بندي رسیدند که 
این تصمیم اشتباه بوده است. اول اینکه چنین برنامه اي 
را نمي توان بیرون از ایران پایه گذاري کرد و باید مرکزیت 
آن در داخل باشد. دوم اینکه مصري ها از ما مي خواستند 
که در صوت العــرب درباره نام جعلي خلیج «ع ر ب  ی » 
برنامه اي داشته باشــیم و این خلاف منافع ملي ما بود. 
خلاصــه با مجموعه دلایلي کــه در منابع تاریخي آمده 
اســت، ما عقب نشــیني کردیم و من به آلمان برگشتم. 
چون فوق لیســانس آمریکا مورد پذیرش دانشــگاه فني 
اشتوتگارت آلمان بود،  توانســتم دوره دکتراي خودم را 
در آلمان ادامه دهم. ســال ۴۴ تــا ۴۶ دکتراي خود را در 

آلمان دنبال کردم.
   دیگر چریک هم شده بودید؟ �

بله، اینکه مي فرمایید چریک شــده اید، مهم اســت. 
خاطرات این دوره با شــهید چمران و دکتر یزدي در این 
مجال نمي گنجد. استاد راهنماي من پروفسور شلومس 
از استادان برجســته آلمان بود. به ایشان پیشنهاد کردم 
که مي خواهــم پایان نامــه ام را درباره شــهر تهران کار 
کنم و ایشــان گفتند: «وندربار، وندربــار» (عالیه، عالیه). 
حس ناسیونالیســتي آلماني ها خیلي قوي است. وقتي 
احساس کرد که من نسبت به مملکتم علاقه مند هستم، 
خوشحال شد و با اشتیاق پذیرفت. من هم علاقه داشتم 
به ایران بیایم؛ اما شرایط بسیار امنیتي بود و نمي دانستم 
آینده ام چطور رقم  خواهد خورد؛ ولي تصمیم گرفتم به 
ایــران بیایم که هم ازدواج بکنم و هم پایان نامه دکترایم 

را تهیه کنم.
�   خانواده شــما مي دانســتند که این قدر سیاسي 

هستید؟
اصلا نباید مي دانســتند. این مسائل کاملا مخفي 
بود. آن موقع هم مثل الان نبود که با تلگرام بتوانید 
هر روز در ارتباط باشــید. شــاید من در این پنج سال 
دو، سه بار بیشــتر نامه ننوشتم و اصلا ارتباط تلفني 
نداشتم. هم شرایط امنیتي داشتم و هم امکانات در 
این حد نبود. وقتي من وارد ایران شــدم، ساواک چند 
بار منزل ما را بازرسي کرد. نوع بازرسي این گونه بود 
که به  دنبال اسلحه مي گشتند. مثلا زیر صندوقچه ها 
و لباس ها را مي گشــتند. به  نظر مي رســید ســاواک 
یــک اطلاع مبهم از ســوابق من داشــت و به دنبال 
به دســت آوردن سند بودند. حداقل دو بار منزل ما را 
بازرسي کردند و مرحوم مادرم از این نوع بازرسي ها 

بسیار نگران مي شد.
ادامه در صفحه ۷
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